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 1402/ 1/ 31دریافت:      خ یتار 

  1402/ 4/ 24:   رش ی پذ   خ یتار 

 

 چكيده  

ع تاریخی به بدر شاهنامه و دیگر منا  ،به روم  پرویزشورش بهرام چوبينه و فرار خسروداستان  

در  است. در منابع فارسی و عربی مسير فرار خسرو به روم و حوداثی که او  تفصيل بيان شده

بيان شدهد،  نراگذاز سر میجا  آن اجمال  او   است به  پادشاهی  از  بخش  این  دربارة  مورخان  و 

ندارد نظر  عربی  ؛ اتفاق  و  فارسی  منابع  بر  بيزانس  ، علاوه  منابع  در  داستان  این  و یبه  ارمنی   ،

نيز اشاره شد به روش توصيفیاستهسریانی  این پژوهش که  ابزار  . در  از  با استفاده  تحليلی و 

انکتابخانه شدهجای  بررسیام  به  دیگر  در،  داستاناین    ،  و  مقایسة  منابع  شاهنامه  و   تاریخی 

که به فردوسی    منبعد،  . با بررسی منابع مختلف روشن شاستشده  پرداخته  ها با یكدیگر،آن

خدای  ةشاهنام  ةواسط به  میابومنصوری  مفصلنامه  خدایرسد،  تحریر  بودهترین  ؛ استنامه 

روایت را از این داستان   ترینترین و دقيقالارب، کاملی و پس از او مؤلف نهایهکه فردوس چرا

توان از شاهنامه  چنان دقيق است که میآن ، کنند. روایت فردوسی در بيان این داستانبيان می

عنوان یك   بيزانمأبه  منابع  در  برد.  بهره  به ساسانيان  مربوط  تحقيقات  در  تاریخی  و  خذ  سی 

تئوفيلاکت و  تاریخ  به نزدیك ،  اخبار سعرت  ارمنی،  توجه  با  دارند؛  به شاهنامه  را  روایت  ترین 

  ، کنند خذ خود را بيان میأم مؤلفان  جا که برخی ازدیگر و از آنمشابهت بسيار این منابع با یك 

قرار این  با کنار هم  بتوان  داستاندادن  نظير آن، ممكن است  روایات دیگری  و    ها در از آنها 

 بهره برد.  نامهخدایای از شناخت تازه به رسيدن 

  .چوبينه  نامه، تاریخ، بهرامشاهنامه، خسروپرویز، خدایکليدواژه: 

 
hparvan@yahoo.com  
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 مقدمه  

  . شورش بهرام چوبينه 1  :توان تقسيم کردپرویز را به سه بخش اصلی می  خسرو   ی پادشاه 

. فرار خسرو 3و شكست از او    چوبينه  جنگ با بهرام ن،  بازگشت خسرو به مدائ  .  2عزل هرمزدو  

بازگشت   و  اول، غالب منابمدائنبه  او  به روم  نظر دارندع،  . در دو بخش  اما در بخش  ؛  اتفاق 

بيزانسی،اریختدر    سوم، سریانی،    ارمنی   های  شده  جزئياتی و  باست  بيان  این که  از  سياری 

و سریانی به   ارمنی   ،مورخان بيزانسمنابع فارسی و عربی، نيست؛ فقط فردوسی و  در    مطالب،

رو، پس  در پژوهش پيش اند و روایت آنان مشابهت بسياری با یكدیگر دارد.این موضوع پرداخته

از توضيحی اجمالی دربارة بخش اول و دوم داستان، به تفصيل به بخش سوم، یعنی فرار خسرو 

می ایران  به  او  بازگشت  و  روم  بررسی  پردازیم.به  مطرح    با  پرسش  چند  منابع،  مقایسة  و 

و  می فردوسی  که  آن  یكی  بيزانومشود؛  بهرخان  آنان  س،  همویژه  خسروپرویز که  با  زمان 

رسی پيدا دست  روایات یگانه که در دیگر منابع فارسی و عربی نيست، چگونه به این    اند،بوده

اند؟ ها بهره بردهنامهخداییا    اسناد دربار ساسانیدر تدوین این مطالب، از    آیا آنان،اند؟  کرده

می تأليفات آیا  با  آن  مقایسة  و  فارسی  و  عربی  منابع  دیگر  و  شاهنامه  روایت  بررسی  با  توان 

نامه رسيد؟ روایت فردوسی  تری از خدایشناخت روشن  بهمورخان بيزانسی، ارمنی و سریانی  

توان از شاهنامه به عنوان منبعی تاریخی یك از منابع مشابهت بيشتری دارد و آیا میبا کدام

برد؟   پيبهره  پژوهش  از    ابتدا،،  روشدر  روم  به  خسرو  فرار  و  چوبينه  بهرام  شورش  داستان 

شاهنامه نقل خواهد شد؛ پس از آن به بيان و مقایسة بخش سوم این داستان در دیگر منابع  

دست به  مطالب  تحليل  و  بحث  به  سپس  و  سریانی  ارمنی،  بيزانسی،  عربی،  آمده  فارسی، 

 پردازیم.می

 پژوهش   ةن ي پيش

سن  ، کریستن(1358)توان به آثار نولدکه  از تأليفات بنيادین مربوط به تاریخ ساسانيان، می

سن بسيار خلاصه ماجرای شورش بهرام چوبينه کریستن، اشاره کرد.  (1393)( و شهبازی  1368)

نولدکه و شهبازی در  داستان نشده است؛  وارد جزئيات  و  بيان کرده  را  روم  به  فرار خسرو  و 

و  ثعالبی  نظير  مورخان،  دیگر  با  را  طبری  روایت  مواردی  در  طبری،  تاریخ  ترجمه  ضمن 

ندارند؛  تئوفيلاکت مقایسه کرده به روایت شاهنامه توجه چندانی  اما  (، در 1392)قهرمانی  اند، 

و  ارمنی  بيزانسی،  منابع  با  شاهنامه  در  خسرو  پادشاهی  تطبيقی  بررسی  به  مفصل  پژوهشی 

دست منابع  به  و  پرداخته  کردهسریانی  مراجعه  نبویاولی  پادشاهی    (1395)است؛  داستان  نيز 

کرده بررسی  عربی  و  فارسی  تاریخی  منابع  و  را، در شاهنامه  و است؛  خسروپرویز  قهرمانی  اما 

های  کدام به بررسی این داستان، در هر دو منابع داخلی و خارجی و مقایسه گزارشنبوی، هيچ
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نپرداخته یكدیگر  با  منابع  کردهاین  واکاوی  را  داستان  دیدگاه  یك  از  فقط  و  فرزین اند  اند؛ 

پادشاهی    (1397)غفوری   در  شاهنامه  تاریخی  منابع  سنجش  به  مفصل  پژوهشی  در 

دارد که گزارش شاهنامه درباره این خسروانوشيروان پرداخته و با بررسی دقيق منابع روشن می

مورخان دیگر  آثار  به  نسبت  مهمی  موارد  در  تاریخی،  حاوی    مقطع  و  دارد  برتری  مشهور، 

(، در پژوهشی دیگر به بررسی گزارش شاهنامه از  1401)باشد؛ هموتر و بيشتر میجزئيات دقيق

می و  پرداخته  یمن  در  شاپور  انتقامی  درحالی عمليات  اسلامی  نویسد  دوره  اوایل  مورّخان  که 

غفلت  آن  درگيرودار  و  شاپور  انتقامی  عمليات  از  پيش  حيره  وضع  از  بلعمی  و  طبری  مانند 

اند، گزارش شاهنامه حاوی این اطلاع مهم است که این عمليات ابتدا متوجه حيره بود و کرده

ایران دست داشتند.  به  قبایل عربی که در حمله  چنان که روشن است، غفوری   سپس برضد 

به سنجش روایت شاهنامه با  نيز    (1400)  زند است.  ای به پادشاهی خسروپرویز نكردههيچ اشاره

بر از  بر خسروپرویز، پس  از شورش  تاریخی،  او تا مرگ یزدگرد پرداخته    منابع  تخت نشستن 

پژوهشگران نيز، جایگاه زرتشت را در شاهنامه و دیگر متون تاریخی بررسی یكی دیگر از  است.  

در هيچ یك از تأليفات پيشين به بررسی دقيق فرار .  (257-229:  1401)رضا غفوری،  کرده است  

فارسی،  منابع  دیگر  با  شاهنامه  روایت  مقایسه  و  ایران  به  او  بازگشت  و  روم  به  عربی،   خسرو 

    اشاره نشده است.  بيزانسی،

  شاهنامه

فرستد،  می  مزدای هرربهمراه غنائم جنگی  ای بهنامهترکان،    ه پس از پيروزی بربهرام چوبين

نامیام سياوش  ازگنج  ا  میهنگامی.  بردنمیهای  آگاه  موضوع  این  از  هرمزد  خلعتی    شود،که 

می بهرام  برای  انگيزناسزا  موضوع  همين  و  چوبين  ةفرستد  بهرام  ،  فردوسی)  شودمیه  شورش 

 (. 591-572، ص  7، ج1393

جا به نام خسرو سكه  به ری برود و در آن  دهد که بهرام سپس به سالار خراسان دستور می

نویسد. هرمزد با ای به هرمزد میچنين نامهاو هم؛  طيسفون ببرد  د و بازرگانی بدهد که بهبزن

اما   دهد که در جام او زهر بریزند؛شود و دستور میها به خسرو بدگمان میدیدن نامه و سكه

فرارمی  به  خسرو فرار آذربایجان  خبر  شنيدن  با  هرمزد  دیگر   او،   کند.  و  بندوی  و  گستهم 

 (.  615-607،  7، ج1393)همان،   کندنزدیكان خسرو را زندانی می

آیين سپس  بهرمزد  را  بهگشسب  صلح،  یا  جنگ  منظور  می  ه  بهرام  اما  ؛  فرستدنزد 

رسد، بندوی و بسطام شود. چون خبر مرگ او به دربار میراه کشته می  ةگشسب در ميانآیين

، درباریان را که هرمزد به خون پسر خود دست یازیده استاین ة به بهانکنند و می از زندان فرار

پيكی به سپس  کنند. گستهم و بندوی  میو زندانی  را کور    او  برای عزل هرمزد با خود همراه و
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)همان، گردد  بازمیسپاهی از بردع، اردبيل و ارمينيه  با  او با شنيدن اخبار،    ؛فرستندخسرو می

 . (627-616،  7، ج1393

؛  جنگدمیجا با خسرو  شود و در آنبهرام با شنيدن خبر کورکردن هرمزد، راهی نهروان می 

چون پردازد؛  صلح می  های بهرام و تلاش خسرو برایفردوسی به تفصيل به توصيف رجزخوانی

میخسرو   شكست  جنگ  میدر  هرمزد  نزد  به  و  خورد،  از  رود  اوپس  با  همراه ،  مشورت  به 

گردند و قصر بازمی  هراه ب ة؛ بندوی و گستهم در ميانگریزدبه روم میبندوی، گردوی و گستهم 

نزد خسرو  هرمزد را می به  نيزگردندبازمیکشند و سپس  بهرام  هزار که سی  ددهدستور می  ؛ 

می بزرگان  از  پيمانی  و  بروند  خسرو  دنبال  به  و  سرباز  مخالفانش  گيرد  فرصت به  روز  سه 

  (.63-3،  8، ج1397)همان،   د تا از قصر خارج شونددهمی

رسند.  راهبان( می  ة سرای )=صومعیزدانبه  کنند و  خسرو و همراهانش، از راه بيابان فرار می

کند و او را  را برتن می  خسرو   ة رسند و بندوی جاممیآنان  سپاهيان بهرام به    ، در همين دیر

ل و بيبه ارد  گریزد و چندی از زندان می  شود؛ اما پس از اسير مینيز  دهد و خودش  فراری می

ای از بهرام به مهتر باهله جا، نامهرسد و در آنخسرو به باهله می.  رودبه نزد موشيل ارمنی می

شود تحویل دهد؛ چون خسرو از این نامه آگاه میاو  خواهد که خسرو را به  رسد و از او میمی

به ب بسطام  و  فرات حرکت می  ا خرادبرزین  آب  ميانسمت  در  و  را    ةکند  او  اعرابی  قبائلی  راه 

 (.  78-52:  8: ج1397)همان،   کنند یاری می

پذیرد؛ در روز چهارم اقامت  جا او را نمیشود؛ اما اسقف آنکارستان، مید  خسرو سپس وار

ای به قيصر نامه  جا از آن  ؛ خسروبرندخسرو را به کاخ سلطنتی می  ،کارستان، سه اسقف  او در

میمی اوریغ  سپس  و  مانوی  راهی  و  دیدن  راهبان    ؛شودنویسد  که می  ییگوپيش  اوبا  کنند 

پيروز می این جنگ  او میخسرو در  به  را  قيصر دختر و سپاهش  و  بخشد. در شارستان شود 

را، به نزد   ند. خسرو نيز سفيرانی هشوند که به او سلاح و سپاه بدوریغ، بزرگان شهر متعهد می

-78:  8: ج1397)همان،  رانی کندخواهد تا در مجلس قيصر سخنفرستد و از بالوی میمی  قيصر

88.) 

  کنند دهد؛ اما بزرگان دربار با تصميم او مخالفت میقول یاری می  ،قيصر به سفيران خسرو

می  و خسرو  به  پيكی  برساندقيصر  او  اطلاع  به  را  بزرگان  مخالفت  تا  او  فرستد  اما  از پس  ؛ 

با ستاره  ، چندی از مشورت  نامه  شناسان، بعد  در نویسد  خسرو میبه  ای  در  قسطنطنيه   چون 

ندار  زیادی  از  سپاه  سپاه  د،  او  برای  مختلف  میکشورهای  همکندفراهم  او  خسرو چنين  ؛  از 

کرده بودند، به روميان    ویران رومی را که ایرانيانسی و نه شارستان  خواهد که متعهد شود، می

خسرو شرایط قيصر را بازدهد، دیگر به خاک روم تعرض نكند و با دخترش مریم ازدواج کند؛  
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نامهپذیرد می قيصر و خسرو رد و بدل می؛ فردوسی متن تمام  را که بين  آورد  شود، میهایی 
 (.   100-92:  8: ج1397)همان،  

سپارد  به گستهم می، همراه دخترش مریمنفر سپاه به فرماندهی نياطوس، به قيصر، صدهزار

برای نبرد با  و مشورت با بزرگان،  پس از رسيدن نياطوسخسرو، تا به نزد خسرو در وریغ ببرد. 

ب می  و  آذربایجان   ه سمتبهرام  دوک  هنگامیدشت  آگاه رود.  سپاه خسرو  آمدن  از  بهرام  که 

میشودمی تلاش  نمی،  موفق  اما  بخواند  خود  نزد  به  را  او  سپاه  تا  ميانة کند  در  شود؛ خسرو 

کند و بهرام را شكست شود، اما به یاری سروش فرار میبار در چنگ بهرام گرفتار میجنگ یك 

فرستد  دهد؛ خسرو پس از پيروزی بر بهرام سپاهيان روم را با هدایایی به نزد موریس میمی
 (. 150-113:  8: ج1397)همان،  

 منابع فارسی و عربی  

گذراند، در هيچ  در بخش سوم داستان، مسير فرار خسرو به روم و اتفاقاتی که او از سر می

ترین مسير فرار خسرو به روم و وقایع آن در ترین و دقيقمفصلیك از منابع، همانند نيست؛  

 پردازیم. است که در جای خود به آن میشاهنامه و یكی از منابع بيزانس بيان شده

مشورت اعراب  به  نزد  به  رفتن  یا  روم  به  رفتن  برای  هرمزد  با  الارب،  نهایهدر    ،خسرو 

افزاید  میچنين  همالارب  مولف نهایه  است؛شدهطبری اشاره  تاریخ  الذهب و  اخبارالطوال، مروج

دربار نعمان  ة که خسرو  نزد  به  کرد  رفتن  مشورت  هرمزد  با  منذر  ؛    366:  1375الارب،  )نهایهبن 

   (.728:  1352؛ طبری،    268:  1374؛ مسعودی،    116:  1371دینوری،  

نهایهمؤ خسرو،  لف  همراهان  تعداد  به  بلعمی  و  دینوری  به هنگام  به  الارب،  او    ، روم  گریز 

نویسد که خسرو پيش از می  یگانه  طبری در روایتی ؛  دانندکنند و آنان را ده نفر میاشاره می

کرد   پنهان  جایی  در  را  خود  فرزندان  و  همسر  روم،  به  دینوری،    371:  1375الارب،  )نهایه فرار  ؛ 

 .  (728:  1352؛ طبری،    116:  1371

برای کشتن هرمزد اشاره می  ةهم و بسطام  بندوی  بازگشت  به  بنابر توضيح  منابع  کنند و 

نویسد که خسرو از این است؛ فقط مسعودی میبوده آگاه  بندوی و بسطام آنان، خسرو از هدف 

  .(268:  1374)مسعودی،  آگاه نبود و چون خبردار شد، قسم خورد که از خون او بيزار است  کار 

هنگامی  .  (731:  1352)طبری،  خرشيدان راهنمای خسرو در این مسير بود  ،بنابر روایت طبری

دهد،  رسند و بندوی خسرو را نجات میهزار نفری بهرام سياوشان به خسرو می  که سپاه چهار

کنند که در هيچ یك از منابع  الارب و دینوری سخنانی را از زبان بندوی بيان میمولف نهایه

محتوای سخنان بندوی در روایت دینوری و   (؛117: 1371؛ دینوری،  371: 1375الارب، )نهایهنيست  

  ت.الارب تقریبا برابر اسنهایه
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ميان در  خسرو  ملاقات  اعرابی    ةبه  قبائل  با  راهپيش  وراه  نهایه  ب،گویی  در  و  فقط  الارب 

گویی راهب را کتاب دانيال  منبع پيش  ،الارب و بلعمیلف نهایهمؤاست؛  تاریخ بلعمی اشاره شده

می هممعرفی  پيشکنند.  راهب  میچنين  فرزندان  بينی  از  یكی  ساسانيان،  از  پس  که  کند 

 (. 1083:  1353؛ بلعمی،    373:  1375)رک. نهایه الارب،  اسماعيل به پادشاهی خواهد رسيد 

قبا با  خسرو  دیدار  به  فقط  اعرابی  ئدینوری  مسعودی ؛  (120:  1371)دینوری،  دارد    اشارهل 

  دربارةفرار خسرو به روم و  از  مربوط به پيش    دهد که متفاوتی از این دیدار به دست می  روایت

 (. 267:  1374)مسعودی،  اسب خسرو پرویز است 

تاریخی   منابع  عربیدر  و  نهایهفارسی  مولف  فقط  نام  ،الارب،  و  ة  متن  قيصر  به  خسرو 

قيصر شرح می را در دربار  با آنسخنرانی هرمزد گرابزین  برابر دهد که  آمده  چه در شاهنامه 

چون هرمزد   ،نویسدمیو    دارد  اشارهنيز  به آداب و رسوم دربار ساسانی    الاربلف نهایه مؤاست.  

نامه خواندن  به  شروع  بخواندکرد  گرابزین  نشسته  را  نامه  که  خواست  او  از  قيصر  او   ،،  اما 

 (.373:  1375ب،  رالا)نهایهنپذیرفت و پاسخ داد که خسرو من را به چنين کاری فرمان نداده است 

شاهنام برخلاف  می  هدینوری  ابتدا  همان  یاری خسرو  در  موافق  بزرگان  و  اسقفان  نویسد، 

:  1383)یعقوبی،    نویسد که آنان مختلف پاسخ دادند ؛ اما یعقوبی می(121  : ؛ 1371)دینوری،    بودند

نهایه؛  (208 فردوسی،  الارب،  مولف  آنهمانند  توضيح  به  تفصيل  اتفاق  به  روم  در    افتاده،چه 

شاهنامهمی مطابق  و  میوگفت  ،پردازد  نيز  را  مجلس  اعضای  با  قيصر  الارب،  )نهایهآورد  گوی 

نهایه  (.374:  1375 اختلاف  بين   ،این است که در شاهنامهدر  الارب و شاهنامه  تنها  نامه  چند 

ن تصرف که ایرانيارومی    سی و نه شارستان   ةشود و به مسالخسرو و امپراتور روم رد و بدل می

اشاره میبودند،  کرده   نامهنيز  این  از  تعدادی  کامل  متن  فردوسی  را میشود؛  در ؛  آوردها  اما 

نهایه منابع    الارب روایت  دیگر  اشارهبه  و  موضوع  الارب،    استنشده  این  نهایه    ؛(374:  1375)رک 

مصر و شام را که انوشيروان از روميان گرفته   ، خسرو متعهد شدکه    نویسد فقط مسعودی می

او گذاشته  چهآن   بود و هر اختيار  فرستد و خونبود،    قيصر در  را که در  بازپس  بهای کسانی 

کشته  هم  جنگ  او  بپردازد.  قيصر خواهندشد،  و  خسرو  که  هدایایی  از  کاملی  فهرست  چنين 

که پدرش از را  نویسد که خسرو متعهد شد، باجی  آورد. طبری میبرای یكدیگر فرستادند می

  (.732:  1352؛ طبری،    269  :1374)مسعودی،  گرفت، نگيرد روميان می

ازدواج با مریم، دختر  ی از امپراتور روم به فرماندهی ثيادوس و  از دریافت سپاه  خسرو پس

می  ،موریس باز  ایران  همبه  در  موضوع  این  به  اشاره شده  ةگردد.  اما  منابع  با  است؛  فردوسی 

بيشتری   فرماندمیبه شرح ماجرا  تفصيل  را  ثعالبی سرگيوس  و    کند سپاه معرفی می  ةپردازد 

 (.  427:  1368)ثعالبی،  
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یكسان نيست.    در منابع  دقيق جنگ خسرو و بهرام، پس از بازگشت خسرو به ایرانكان  م

می آذربایجان  را  جنگ  محل  بلعمی  و  مسعودی  یعقوبی،  هيچ  دینوری،  ثعالبی  و  نویسند 

؛   270:  1374؛ مسعودی،    208:  1383؛ یعقوبی،    122:  1371)دینوری،    کند نمیاین موضوع  ای به  اشاره

نهایهؤم  (.1082:  1353بلعمی،   طبرلف  و  شيز  را  جنگ  محل  می  یالارب  دنق   نویسد دشت 

طبری،    375:  1375الارب،  )نهایه  نبر(.  733:  1352؛  از  پيش  ارمنی    د،خسرو  موشيل  و  بندوی  با 

می نهایهملاقات  در  فقط  که  از  کند  طبری  تاریخ  و  اخبارالطوال  شدهموشيل  الارب،  است یاد 
 (.  733:  1352؛ طبری،    122:  1371؛ دینوری،    375:  1375الارب،  )نهایه 

است؛  های گوناگونی بيان شدهگرفتن خسرو از سروش در منابع مختلف به شيوهیاری  ة مسال

می روایت شاهنامه  همانند  مغان بلعمی  باور  به  که  یاری کرد  ،نویسد  را  پرویز  )بلعمی،    سروش 

نهایه(1085:  1353 مولف  می؛  بخشد    ،نویسدالارب  یاری  را  او  که  خواست  خداوند  از  خسرو 

توانست از    ، جنگ چون نيرومند بود  ة خسرو در ميان  نویسد دینوری می  (.378:  1375الارب،  )نهایه 

و   شود و نااميد برگشت دانست که او پيروز مى  ، کوه دید  ةکوه بالا برود و بهرام چون او را بر قل

پيوست خود  یاران  به  و  شد  سرازیر  کوه  دیگر  سوى  از  طبری    .(123:  1371)دینوری،    خسرو 

ایی رفت و بهرام به دنبال او رفت و چون پنداشت نپرویز به تنگ  ،جنگ   ةنویسد که در ميانمی

او دست یافت بر  بود  ه، که  نداند آن چه  برد    ، چيزی که کس  بر فراز کوه  را  :  1352)طبری،  وی 

733.) 

نویسند که خسرو پس از پيروزی در  همانند روایت شاهنامه می  ،الارب و یعقوبیلف نهایهؤم

فتح امپرانامهميدان جنگ،  برای  روم  طای  امپرا   فرستد میور  لباسی  طو  و  نامه  او  برای  نيز  ور 

مذهب خسرو و اختلاف او  ةهایی دربارزنیفرستد که همين موضوع سبب گمانهنشان میصليب

می درباریان  و  ثيادوس  میبا  پایان  مریم  وساطت  با  که  ؛   381:  1375الارب،  )نهایهذیرد  پگردد 

 ای نشده است. در دیگر منابع به این موضوع اشاره (.209یعقوبی،  

 منابع بيزانسی، ارمنی و سریانی 

  نویسدمیکند و جزئياتی را  به روم را بيان می  روار خسرترین گزارش از ف مفصل،  تئوفيلاکت

بهرام   ةهرمزد پيش از اولين مقابل  ی،منابع خارج  ةجا که در هماز آن  که در دیگر منابع نيست.

قتل می به  از مشورت  و خسرو  منابع سخنی  این  از  ب رسد، در هيچ یك  برای ما هرخسرو  زد 

نظر داشتند که در  ای از یاران خسرو  نویسد که عدهرفتن به نزد روميان نيست. تئوفيلاکت می

های قفقاز یا آتراپاپيكا پناه او به سوی سكاهای خاوری برود و برخی معتقد بودند که در کوه

بگيرد؛ خسرو اختيار خود را به دست خداوند سپرد و خدایان دروغی را مردود شمرد و دل از 

فرار را بسپرد   تا اسبش مسير  برکند و پس لگام مادیانش را رها کرد  :  1397،  تئوفيلاکت) ميترا 
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و لگام اسبش را رها کرد تا به   نویسد که خسرو خداوند مسيحيان را خواندمی  . اواگریوس (205

سبئوس (.  (Evagerius, 2000:308 رسيد سيرکسيوم  خواهد برود تا به  هر سمتی که خداوند می

و پس از گذر از دجله، چون خسرو خردسال بود، وندوی و وستام، او را برداشتند  ، نویسدنيز می

بروند به کجا  رای زدند که  یونانی  ،در ميان خود  نزد  به  بروندسرانجام تصميم گرفتند که   ها 

  ،ترسيد نویسد چون کسری جوان بود و از جنگ با بهرام میآگاپيوس می  (. 85:  1399)سبئوس،  

آمده    ن جا  ة. در رویدادنام(Agapuis, 1810: 181)از امپراطور روم کمك بگيرد  که  تصميم گرفت  

ين قبائل به وجود آمد؛ چون خسرو جوان بکه امپراطور مرد، اختلاف و دو دستگی  که هنگامی 

برود  روم  به  گرفت  تصميم  دید،  را  شرایط  تئوفيلاکت(john,1916:155)  این  ملازمان    ،.  تعداد 

گوید او به همراه همسرانش و دو فرزند تازه متولد نویسد و اواگریوس مینفر می  خسرو را سی

     (.Evagerius, 2000:309)این مسير را طی کرد   ،شده و نيز با بزرگان ایرانی

های اسلامی  چه در تاریخدر منابع تاریخی خارجی فقط آگاپيوس در روایتی متفاوت از آن

می اشاره  آنان  یاری  و  اعرابی  قبائل  و  خسرو  ملاقات  به  میآمده،  آگاپيوس  که کند.  نویسد 

پنهانی وارد   ؛ آن فرد،خسرو فردی از معتمدان را از تصميم خود برای رفتن به روم آگاه کرد

 که تحت حمایت امپراطور روم بود،   به نام جفنه   ب، لشكر روميان شد و با مردی از قبائل عر

که جفنه از این خبر آگاه شد، به سمت ملاقات کرد و خبر تصميم خسرو را به او داد. هنگامی 

   (.Agapuis,1810: 182) قسطنطنيه و پادشاه روم رفت 

خارج منابع  در  روم،  به  خسرو  حرکت  رویدادنام  یمسير  و  تئوفيلاکت  تاریخ  در    ة فقط 

نویسد که خسرو در حلب، نامه و هدایایی برای موریس  است. سبئوس، میخوزستان بيان شده

در  که  نویسد  مینيز  اواگریوس  .  (86:  1399)سبئوس،    فرستاد  موریس    سيرکسيوم خسرو  برای 

 Michel) گوید که خسرو به ادسا رفتميخائيل سوری می  (.Evagerius,2000:308)  نامه نوشت

le syrien, 1901: 128)پيروز خوزستان، خسرو به سمت مسير جنوبی، یعنیة  طبق رویدادنام  ؛  

گرفت   قرار  روم  امپراطور  کنار  در  و  کرد  حرکت  قرقسيون  و  هيت  عنت،  )رویدادنامه  شاپور، 

 (. 53:  1400خوزستان،  

دربار تئوفيلاکت  که  نویس  ة روایتی  می  روم  به  خسرو  فرار  یك    د،مسير  هيچ  منابع  از  با 

ورود خسرو به    ةداخلی و خارجی برابر نيست و بيشترین مشابهت را با شاهنامه دارد. او از لحظ

بازگشت تا  به دست می  ش روم  تمام  تفصيل  با  را  آذربایجان  تئوفيلاکت میبه  نویسد که دهد. 

خسرو از راه بيابان گذشت و به موازات فرات حرکت کرد و سپس به سمت دژهای آبارون و 

جا فرستادگانی را به داخل و از آن؛ ارفت  رکسيوميجا به حوالی ده مایلی شهر سآناز    آناتون و

سزار درخواست کمك کنند؛ خسرو در روز دوم وارد شهر شد و از نگهبان از  شهر فرستاد تا  
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نامه با  را  سفيری  تا  خواست  پروبوس،  آن  ای شهر،  از  پس  و  بفرستد  قيصر  درگاه  نامبه   ة که 

نوشت را  امپرا  ،سلطنتی  برای  پروبوس  دست  به  را  آمدن طآن  خبر  نيز  پروبوس  فرستاد.  ور 

ای را که خسرو برای سزار نوشته بود برای و او نيز نامه  داد  سالار کامنتيولوسخسرو را به سپه

ناماصل  . تئوفيلاکت  فرستاداو   به قيصر را می  ةمتن  متن (.  207:  1397،  تئوفيلاکت)آورد  خسرو 

.  (Agapuis  (181 :1810 ,  استخسرو به قيصر در تاریخ سبئوس و آگاپيوس نيز ثبت شده  ةنام

در صورتی که قيصر او را یاری کند   شد،خسرو متعهد  شده،  سبئوس ثبت  چه در تاریخ  بنابر آن

های ارمنستان حكمرانی  و از سرزمين،  تا به نصيبين  آسورستان  سرتاسر،  ی سوریههااز سرزمين

قسمتی  بزنونيك و تا به ارستاوان و    ةدریاچ  ةایرارات و شهر دوین تا برسد به کران  ،تانوتری را

تا    عظيم ایبریا،  سرزمين  تفليسباز  شهر  ببخشد   ،ه  او  به  را  از (.  91:  1399)سبئوس،    همه 

نویسد  در منابع اسلامی نامی نيست. سعرت به اجمال میامه یاد شده،  شهرهایی که در این ن

سرباز  چهارهزار  موریق  از  فرارکرد،  روم  به  چون  خسرو  خسرو   درخواست  که  پس  نمود. 

به را  فرمانده  با سپاهيانش دو  او را اجابت کرد و  او   درخواست  از  روانه کرد و  سوی قرقميسا 

ها مرزهای بين دو کشور بودند. پس زیرا آن  ؛ين حرکت کندخواست تا به سوی عانه یا نصيب

گرامی  را  خسرو به سمت الرها حرکت کرد و فردی از روميان که در راه با او ملاقات کرد وی  

-Seért, 2017:466) شدجمع  ،  داده بودنداو  سپاهيانی که به    داشت. او سپس به منبج رفت و

467).   

 ، چه خسرو نياز داردموریق پس از ملاقات با جفنه دستور داد که آن  س،در روایت آگاپيو

ای به خسرو چنين نامهبرایش فراهم کنند و او را در جنگ با دشمنانش یاری دهند. موریق هم

ابتدا به نصيبين و   ه،نوشت و جفنه آن را گرفت و به نزد کسری بازگشت. کسری با دریافت نام

به موریق نوشت.   ایاو را پذیرفت و نامه  الرها، والی    ؛ رفت  جاسپس به الرها و به نزد والی آن

جا اقامت منبج رود و در آن  بهکسری نوشت و به او فرمان داد تا    در پاسخ به  ایموریق نيز نامه

  کمكاز او درخواست    و  نوشتای به موریق  نامه  دوباره،   خسرود؛  تا سپاهيان به او برسن  ، کند

نامه ؛  دکر این  را می  در  آن  آگاپيوس اصل  بازپس دادن سرزمين  آورد، سخنیکه  که از  هایی 

بودند گرفته  روميان  از  نيست  ایرانيان  امپرا ،  از  خسرو  فقط  کمك  روم  ور  تو   کرددرخواست 

Agapuis, 1810: 181-183)).  سفيرانی را با نامه به سيرکسيومنویسد که خسرو از  اواگریوس می ،

نمی را  نامه  اصلی  متن  او  فرستاد.  موریس  امپراطور  می  ؛آورد نزد  ناماما  که  خسرو   ةنویسد 

 .  ((Evagerius, 2000: 308 این موضوع بود ارةتدابير بسياری دربة دربردارند

ثبت    ، هایی که بين خسرو و قيصر رد و بدل شدهکدام از نامهمتن هيچ  ، جان  مة در رویدادنا

فقط چنين آمده که خسرو خودش را به مقامات روم معرفی کرد و سفيرانی را به   است و  نشده
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ور موریس طکه تحت حمایت امپراطور روم قرار بگيرد، نزد امپراهمراه درخواستی مبنی بر این

فردی را به نزد امپراطور    ، نویسد که او از ادساميخائيل سوری نيز می  .( ,1916:155john)  فرستاد 

پدر که  خواست  او  از  و  فرستاد  بگيرد    شموریس  پس  را  ایران  تا  کند  کمكش  و  باشد 
(1901:129Michel le syrien,). 

برر  که هنگامیبنابر توضيح تئوفيلاکت،   بزرگان    ة نامسی  سزار مشغول  از  بهرام  بود،  خسرو 

فرستاد خسرو  پی  در  را  گروهی  و  گرفت  نشد  ،بيعت  موفق  آنان  کنند؛ اما  اسير  را  او  که   ند 

پارس معروف  و  بزرگ  جریان جشن  در  نيز  بهرام  و  اسير شد  سر بندوی  بر  پادشاهی  تاج  ها 

؛ کندای به چگونگی اسارت بندوی نمیتئوفيلاکت هيچ اشاره  (.209:  1397،  تئوفيلاکت)  گذاشت

منابع   دیگر  سپاهنيز  در  توسط  خسرو  تعقيب  موضوع  به  اشاره  ياناصلا  است؛  نشده  ایبهرام 

م از سيرسیتئوفيلاکت  که خسرو سپس  برای ينویسد  و سپاهيانی  هيراپوليس رسيد  به  زیوم 

یگان امور کرد تا به ارمنستان و آذربأاز روميان دریافت کرد و بسطام را هم م  ، محافظت از خود

خسرو سپس قصد کرد تا به نزد (. 211-210:  1397،  تئوفيلاکت) جا بيعت ستاندبرود و از اهالی آن

برود روم  نامه  ؛ امپراطور  آگاه شد،  او  قصد  از  موریس  او اما چون  از  و  نوشت  او  به  ای شاهانه 

ت پارس كبایست از ممل خسرو نمیقيصر،  زیرا از نظر    ؛ خواست که از رفتن به نزد او حذر کند

بهار  ،دور شود. خسرو سپس آغاز  قيص  ،در  نزد  به  را  او فرستادگانی  دربار  در  آنان  و  فرستاد  ر 

تفصيل  کردند  سخنرانی به  تئوفيلاکت  متن ؛  و  فرستادگان  سخنرانی  را   ةنام  متن  خسرو 

مفاد اصلی نامه این است که در صورت یاری قيصر، ما نيز دارا و ميافارقين را به شما   ؛آوردمی

هایی شاهنامه به خسرو را پذیرفتند و خلعت  خواستپس خواهيم داد؛ قيصر و مجلس سنا در

همراه با فرستادگان گروهی از اسيران ایرانی را هم پيشگاه    ،دادند و علاوه بر آن  او  فرستادگان 

   (.217-211:  1397،  تئوفيلاکت)رک.   خسرو پس فرستادند

سعرت اخبار  و  تئوفيلاکت  روایت  آگاپيوس،  (Seért, 2017: 46)  برخلاف  و  سبئوس   ،

که  می یاریاعضای  نویسند  با  سنا  و  خسرو  کردن    مجلس  کردند  تنهایی   قيصر مخالفت  به 

ای به خسرو نوشت نویسد که قيصر در نامهتصميم گرفت که خسرو را یاری کند. آگاپيوس می

  : 1399سبئوس،  ؛     Agapuis, 1810:184)  آوردیاری خواهد کرد و متن اصلی نامه را میرا  که او  

با اسقف شهر    ،نویسدجان نيكيو می  .(90 با یاری   ؛مشورت کرد  کنستانتينوپولموریس  او  اما 

تواند سودی به نمی  ت،اسخسرو مخالفت کرد و گفت این مردی که پدرش را به قتل رسانده

ای به اسقف مليتن و  نامه  اما موریس نصيحت اسقف را نپذیرفت و فورا    ؛ امپراطور روم برساند

خسرو را یاری کنند. او   ،ها فرمان داد تا با تمام قواسپاهيان در شرق نوشت و به آن  ةفرماند

 :john, 1916)  شان بخشيد های باشكوه و لباس سلطنتی متناسب با رتبهها مدالچنين به آنهم
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نيكيو(155-156 جان  روایت  همانند  می  ،.  نيز  خارجی  منابع  که  دیگر  با  چون  نویسند  قيصر 

خسرو به ایران بازگشت؛   ت وشگذا   اوار  ي هدایا و سپاهی در اخت  ،درخواست خسرو موافقت کرد

 ند کن فقط اخبار سعرت و ميخائيل سوری به ازدواج خسرو و مریم اشاره می  ، در منابع خارجی
(Seért,1901:129, Michel le syrien, 2017: 466) .  

منستان و  ار  خود را با لشكری شاهانه و سپاهی از   ةفرزندخواند  ،نویسد که قيصرسبئوس می

کمی از یكدیگر    لةسوریه به نزد خسرو فرستاد و آنان به سمت ایران بازگشتند؛ دو سپاه به فاص

به کاری زند از آن که دست  فرود آمدند و وهرام پيش  بزرگان    ، در وارارات  به موشغ و دیگر 

اما در این کار موفق نشد. سبئوس متن   ؛نامه فرستاد تا آنان را به سوی خود جذب کند،  ارمنی

هایی را سرزمين  ،اگر موشغ او را یاری کندشد،  بهرام متعهد    نامه،  طبق   ؛آورد بهرام را می  ةنام

:  1399)سبئوس،  خورد    و بهرام شكست   شد   ، جنگ آغاز نپذیرفتاما چون موشغ    ببخشد؛ به او  

به سمت بهرام حرکت   ، که نامه و سپاه روم به خسرو رسيدهنگامی  ، نویسدوس میآگاپي  .(92

 .( :186Agapuis,1810)  رو شد و بهرام هزیمت شد کرد و جایی در بين مدائن و واسط با او روبه

 ,Seért)  در اخبار سعرت هم آمده که خسرو و بهرام در عراق جنگيدند و بهرام شكست خورد 

2017: 466)  . 

در دیری نصرانی با راهبی ملاقات کرد    ،است که خسرو در روم در منابع اسلامی چنين آمده

آیند او  را پيش  ةو  به پيشخسرو  منابع خارجی  از  اشاره بينی کرد. در هيچ یك  راهب  بينی 

گویی با روایتی متفاوت از سخن از پيش  ،جان  ةرویدادنامتاریخ تئوفيلاکت و  است؛ اما در  نشده

 شدهاست. در برخی منابع رومی به دختری ایرانی به نام گليندخت اشاره  منابع اسلامی آمده

و  که مسيحی   تئوفيلاکت  است.  گليندخت  ننویسجان میشده  نزد  به  او   رفتد که خسرو  و 

 .  (john, 1916: 156)  که خسرو در جنگ پيروز خواهد شد  کردبينی  پيش

به دست می بيشتری  اطلاعات  اواگریوس خلاصهتئوفيلاکت  و  بيان  دهد  را  او  روایت  از  ای 

می  .(Evagrius, 2000: 309-310)کند  می نام که  نویسد  تئوفيلاکت  از  آگاهی  از  پس   ةخسرو 

رفت  قيصر، کنستانتينا  به  و  کرد  حرکت  هيراپوليس  دراز  رهبر   جا،  آن  ؛  و  مليتينه  اسقف 

ب و  به حضور خسرو رسيدند  انطاکيه،  برآمدند. در    اکليسای  پی تسلای خاطرش  سخنانی در 

اثنا رابهرام    ،همين  فرستاد  افرادی  موریس  نزد  همراهی    به  از  را  او  و  نکن منع  با خسرو  تا  د 

موریس  هم به  شهرهای    داد وعده  چنين  سرزمين  نصيبينکه  به و  دجله  رود  به  تا  را  هایی 

سپاه بزرگان  نداشت،  نتيجه  بهرام  تدبير  چون  کرد؛  خواهد  واگذار  فرماندهی    ش روميان  به 

اما موفق نشدند و بندوی نيز گریخت و   ؛را از بين ببرنداو  زامردس و زوانامبس توطئه کردند تا  

می ميستاکون  را  او  روميان  که  جان  نزد  به  آذربایجان  به  سرعت  رفتبه  از  خواندند  پس  ؛ 
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تئوفيلاکت سپس با جزئيات فراوان به توصيف آرایش جنگی    .جان رسيد  بهبسطام نيز    چندی،

میسپاه   میبهرام  و  از  پردازد  پس  که  ننویسد  سپاه  ، ردبآغاز  به يميان  دستگی  دو  بهرام  ان 

خود را کشتند و سر او را به نزد خسرو فرستادند. خسرو نيز   ةگروهی از آنان فرماند  ؛وجود آمد

، پس از پيروزی در کرد و متعهد شدآماده  خود را برای مقابله با بهرام    ،با توسل به سرجيوس

را  جنگ،   بگيرد  که  صليبی  طلا  بود،  ارزشمند  بسيار  روميان  کند برای  تقدیم  آنان  به  و 

نامه  .(230-216:  1397  تئوفيلاکت،) در  وام  خسرو سپس  درخواست  موریس  از  نيز   کردای  او  و 

آغاپذیرفت بهار   ز . در  مليت   ،فصل  اسقف  به همراه  فرسنگی شهر يخسرو  وارد دژی در سه  نه، 

آن پس از  و  فوج  ، دارا شد  فرماندهان  نيز  و  عربستان  و  نصيبين  را شاهنشاه    ، هامردم  خسرو 

خسرو   (.231:  1397،  همان)به ایران فراهم شد    اوتمهيدات بازگشت    ةخواندند و در این شهر هم

که زنان و دارا را به موریس بخشيد و پس از این  ،برای نشان دادن حسن نيت خودچنين،  هم

از مملكت مادها مستقر کرد، به مبودوس دستور داد که از شهر   ، کودکانش را در شهر سنگار

اول تابستان   ،خسرو  ؛(233:  1397،  همان)سنگار حرکت کند و سپاهيان بهرام را از ميان بردارد  

آمدیوس به  و   کرد  فاصل  ، حرکت  ساحل   چهارده   ة در  سمت  به  سپس  و  رسيد  دارا  جریبی 

کرد؛   حرکت  دجله  هماو  خاوری  رود  ،شنپيماناو  از  سيراگانون    گذشتندزاب    سپس  به  و 

فرستاده شده   جا،آنرسيدند. در   به مناطق مختلف  که  و دیگر سپاهيانی  ارمنستان  سپاهيان 

شصت از  بيش  عظيمی  ارتش  و  پيوستند  یكدیگر  به  سپاهيان  بودند  دادند.  تشكيل  نفر  هزار 

اروميه بهم رسيدند   ةاندکی از جنوب دریاچ  ةبهرام نيز چهل هزار نفر بودند و دو سپاه در فاصل
 (.  243-233:  1397،  همان)

به ميدان جنگ می تئوفيلاکت سپس  توصيف  به  میتفصيل  و  در    کهنویسد  پردازد  بهرام 

گنزکان عقب  ةميان تا دشت  اوجنگ  درپی  روميان هم  و  بلاراتوس   ، نشينی کرد  رود  کنار  به 

جنگ  رسيدند  در  پيروزی  از  پس  خسرو  کرد.  فرار  و  خورد  شكست  جنگ  این  در  بهرام    ،و 

روميان را به کشور    ،تعدادی از اسيران را به نزد موریس فرستاد و پس از برپایی مجلس جشن

از    ،بكشند  ش او رانپيماناکه هماز ترس آن  نينچخود بازگرداند و خود نيز وارد بابل شد. او هم

بفرستد. خسرو او  برای  تا محافظانی  پيروزی صليب،  موریس درخواست کرد  از  هایی که پس 

که تئوفيلاکت و اواگریوس  فرستاد  برای قيصر    یونانیای به زبان  به همراه نامه  ، بودداده  وعده  

 (. Evagrius, 2000: 311؛  252:  1397،  تئوفيلاکت)آورند متن آن را می

العنوان  در به   ميخائيل  ةرویدادنامو    جان   ةرویدادنام  ،تاریخ سبئوس، اخبار سعرت،    سوری 

هدایایی برای روميان  ، که خسرو پس از پيروزیاستچنين آمدهاما   ؛ نشده ماجرای صليب اشاره 
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و  ؛((Michel le syrien, 1901: 129  فرستاد  می  آگاپيوس  هم  از  که  نویسند  سعرت  پس  خسرو 

  . ((Seért, 2017: 467, Agapuis, 1810: 187 د دا دارا و ميافارقين را به روميان پس   ،سال هفده

می نيكيو  روميان  هنگامی  ،نویسدجان  به  نسبت  نشست،  پادشاهی  تخت  بر  خسرو  که 

هم کرد؛  خان  ةناسپاسی  در  هنگام شب  به  این  د،او جمع شدن  ةجادوگران  غذای  برای  در  که 

نرسس را با هم از   شان، ای  فرماندهآنان و  ة  که همهایشان سم بریزند با تصور اینروميان و اسب

ببرند به   ، اما خداوند ما  ؛بين  او موضوع را  الهام کرد و  از درباریان  به قلب یكی  عيسی مسيح 

آن غذا را   ،سپاهيان فرمان داد  ةاطلاع نرسس رساند. وقتی نرسس از این نقشه آگاه شد، به هم 

دیگر حيوانات  ها  به سگ  که سگ ؛  دنبدهو  گاووقتی  و  را خوردندها  غذا  درهم    ،ها  لحظه  در 

خسرو ؛  شكستند بر  بازگشت   نرسس  روم  به  سپاهيانش  با  بلافاصله  و  شد   ,john)   خشمگين 

ایران و روم در ميان(1916:157 به اختلافی که بين سپاهيان  نيز  با   ة. در منابع اسلامی    جنگ 

اشاره شد شكل می  بهرام آن  ،است  هگيرد  اتفاق میاما  روایت    ،افتدچه  این  و با  متفاوت است 

 آید. مذهبی است که بين نياطوس و بندوی به وجود می سبب آن اختلاف 

 بحث و تحليل  

دقيق میفردوسی  روم  به  فرار خسرو  از  را  توصيف  مسيرترین  بيان  در  هم  او  های  نویسد؛ 

افتد و نيز در چه در روم اتفاق میکند، هم در توصيف آنجغرافيایی که خسرو آن را طی می

نامه میثبت  بدل  و  رد  قيصر  و  خسرو  بين  که  را هایی  داستان  جزئيات  تمام  دقت  به  شود، 

های جغرافيایی که خسرو در رسيدن به روم از آن گذر کند. روایت فردوسی از مكانگزارش می

کند، یعنی باهله، کارستان، مانوی و وریغ، روایتی یگانه است و کاملا با جغرافيای تاریخی می

، در موقع  573کند که اجدادش، در سال  مطابقت دارد. خسرو دقيقا همان مسيری را طی می

و   یك مورخ نند  همادقيقا  و فردوسی  ( 206: 1397)تئوفيلاکت، لشكرکشی به روم طی کرده بودند  

از تفصيل و صحت منبع   ، نشانطلاعات دقيقااین  ؛  استرا ثبت کرده  موضوعجغرافيادان این  

دارد نهایهفردوسی  در  مسير  این  نزدیك ؛  که  نظر الارب  به  و  است  فردوسی  به  روایت  ترین 

 رسد که مأخذ آن همان مأخذ فردوسی بوده است، ثبت نشده است.  می

مولف   فردوسی،  بر  آننيز    الطوال اخبار  و  الاربنهایهعلاوه  دقيق  ذکر  اتفاق  به  روم  در  چه 

نامه  ازند دپرمی  افتد، می متن  فردوسی  همانند  بدل    بينکه    راهایی  و  و  رد  قيصر  و  خسرو 

کند و های بيشتری را ثبت می؛ اما فردوسی نامهبرابر است  هامتن این نامه  آورند.شود، میمی

الارب فقط متن مولف نهایه  های بيشتری ثبت شده باشد؛روشن است که باید در مأخذ او، نامه

به خسرو    صورت سخنرانی فرستادگان ،  الاربنهایهفردوسی و مولف  ؛  آوردها را مییكی از نامه
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ط فردوسی به که فق تر است؛ چنانکنند؛ اما توصيف فردوسی کاملقيصر را نيز ثبت می  دربار

صورت  کند. آوردن  اشاره می  ی رومی که ایرانيان متصرف شده بودند،نه شارستانو    سی  ة مسال

سفيران سخنرانی  آن    قيصر،دربار  در  خسرو    کتبی  از  مأخذ  نشان  در  مطالب  این  که  دارد 

الارب فقط متن که بيان شد، مؤلف نهایهاست؛ اما چنانالارب، ثبت شده بودهشاهنامه و نهایه

نامه از  مییكی  ثبت  را  مسها  به  و  شارستانأکند  اشاره لة  ایرانيان  توسط  شده  تصرف  های 

جا  کند. با توجه به این موضوع و از آنتر بيان میها را هم کوتاهکند؛ او صورت سخنرانینمی

رسد که مؤلف ها کاملا همانند شاهنامه است، به نظر میالارب در بيشتر بخشکه روایت نهایه

به ذکر یك  همين سبب  و به    هدر بيان ک  خلاصه داستان را به صورت  الارب، این بخش از  نهایه

لة شهرهای رومی نكرده است؛ اما این مطالب در أای به مستفا کرده است و هيچ اشارهنامه اک

 مأخذ او بوده است.  

ه  یگان  و روایاتی   ر شاهنامه و دیگر منابع نيست داست که  مطالبی آمده  ،در برخی از منابع 

می سخنان    همانند  شوند؛محسوب  توضيحشرح  یا  خسرو  نجات  هنگام  در  از    بندوی  بلعمی 

او به   نش یگز  ه یا شيوةفردوسی نبود  مأخذ این مطالب یا در    گویی راهب از کتاب دانيال.پيش

است؛ طبری داستان شورش بهرام چوبينه و فرار خسرو حذف شدهکه این روایات    ای بوده گونه

کند؛ اما با وجود این، مطالبی را بيان  کلبی و بسيار کوتاه بيان میبنبه روم را به نقل از هشام

او به راهنمای خسرو به هنگام    ةکند که در شاهنامه و در دیگر منابع نيست؛ همانند اشارمی

تر گریز او به روم یا اشارة او به محل جنگ خسرو و بهرام در دشت دنق که از دیگر منابع دقيق

ة نجات مسال  ،اهميت دیگر در روایت فردوسی   حائز  ةنكتتر است.  و به روایت فردوسی نزدیك 

با   بهرام  از چنگ  آمدهچه  آن   است.  سروش  یاریخسرو  فردوسی  روایت  باورهای  ،  در  مطابق 

است زرتشتی  داستاناما    ؛مغان  جزئيات  منابع  دیگر  می  در  نظر  به  نيست؛  کهیكسان   رسد 

دخل و   مطابق سليقة خود،   دیگر مورخان  و  ت سا  همان روایت فردوسی،  تیروا  صورت صحيح

 اند.  ی در داستان نمودهتصرف 

مورخان بيزانسی، ارمنی و سریانی از هنگام ورود خسرو به روم تا بازگشت او به ایران را، در  

؛ در منابع داخلی به جز کنندمی  صيل بيشتری بيان ف ت  با تر و  مقایسه با مورخان مسلمان، دقيق

نهایهؤفردوسی و م از مولفان لف  کند و را که خسرو در روم طی میمسيری    ،الارب هيچ یك 

که  آن را  آنچه  میجا  در  سر  نامه،  دنارگذ از  و  متن  خسرانیسخننيز  ها  سفيران  در رهای  و 

ها  تئوفيلاکت، سبئوس و آگاپيوس متن اصلی نامه  ورند؛ اما در منابع خارجیآنمی  را  روم  دربار

ميخائيل  و  اواگریوس  سعرت،  اخبار  اصلی   و  مفاد  می  را ها  نامه  سوری  منابع  کنندثبت  در   .

ماجرای  يلاکت،تئوف   بيزانسی تفصيل  خسرو  به  میروم    به  فرار  شرح  و  را  سعردهد  ت، اخبار 
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نامه منبع اصلی  هوارد جانستن معتقد است که خدای  ؛ به شاهنامه داردرا  ترین روایت  نزدیك 

بو  ة فردوسیشاهنام  سعرت،  ةتاریخ سبئوس، رویدادنام :  1392)قهرمانی،  است  دهو تاریخ طبری 

125.)   

سرگذشت خسرو در روم، در تاریخ سبئوس و اخبار سعرت در مقایسه با منابع اسلامی با  

توان گفت که سبئوس، سعرت و نيز دیگر مورخانی که جزئيات بيشتری بيان شده است؛ می

  مطالبی   هنگام نقل روایتنامه باشند،  اند و ممكن است متاثر از خدایاین داستان را نقل کرده

آن به  خود  دسترس  در  منابع  از  ماخورا  از  که  بودمنابع  از    ذ چه  عربی  یا  و    است،هفارسی 

های خود را نيز وارد داستان دیدگاه  ب، هنگام افزودن این مطالآنان    پر واضح است که ؛  اندافزده

منابع  ند؛ چناناهکردمی در  رو  است که آمده  بيزانسیکه  به  رفتن  از  پيش  خدای   به  م، خسرو 

سرجيوس  مسيحيان به  بهرام  با  جنگ  از  پيش  جست    و   ؛   Evagerius  ,2000:308)توسل 
   (.230:  1397،  تئوفيلاکت

  ترین روایت را که مفصلا تئوفيلاکت  امکنند؛  ای به منبع خود نمیسبئوس و سعرت، اشاره

بيان ماجرای شورش بهرام  او در  کند.  دهد، در برخی از موارد مأخذ خود را بيان میشرح می

نویسد که این اطلاعات را از یك تن از  کند و میچوبينه، مطالبی را در معرفی بهرام بيان می

صاحب مردی  بابل،  نامهمردم  نگارش  در  مهمی  سوابق  که  شنيدم. جاه  داشت  سلطنتی  های 

برخی معتقدند که شاید فرد مورد نظر، یكی از سفيرانی باشد که ایرانيان در دورة امپراطوری  

بودند   فرستاده  به کنستانتينوپول  چه تئوفيلاکت دربارة آن(.  183:  1397)تئوفيلاکت،  هراکليوس 

مسير حرکت خسرو به روم و حوادثی که در طول راه و هنگام رسيدن او به روم و بازگشتش به 

می بيان  وکند،  ایران  شاهنامه  با  بسياری  او  نهایه  مطابقت  دارد.  سبب همالارب  به  چنين 

می نيز  را  مطالبی  رومی،  منابع  به  نكت افزاید؛  دسترسی  اهميت    ةاما  که  حائز  است  آن 

تئوفيلاکت هنگام بيان صورت کتبی سخنرانی سفيران خسرو در دربار روم و نيز به هنگام بيان 

و جزئيات  نامه تفصيل  با  که  آن  بر  است، علاوه  بدل شده  و  رد  قيصر  و  بين خسرو  که  هایی 

ها بر پایبندی خود به مأخذی کتبی کند، پيش از نقل همة آنها را بيان میبيشتری متن نامه

نویسد: »من عين نامه را کلمه که در آغاز نخستين نامة خسرو به قيصر میکند؛ چنانتاکيد می

نقل می بیبه کلمه  اصلی آن  آن  کنم،  از طریق متن  تا  ببرم،  که در سياق جملات آن دست 

یك  رسيد«  بتوان  خواهش  این  علل  و  اسباب  به  تاریخ  (207)همان،  راست  مقدمة  در  ویتبی   .

می او  منابع  معرفی  در  رختئوفيلاکت،  تئوفيلاکت  که  تا نویسد  سی  حدود  به  مربوط  دادهای 

بایست که بر منابع مكتوب  کند و به همين جهت میشصت سال پيش از زمان خود را بيان می

می معلوم  اپيفانی  یوحنای  تاریخ  بر  مروری  کند؛  اصلی تكيه  مأخذ  کتاب  این  که  دارد 
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روی  بيان  در  در  تئوفيلاکت  که  بود  وکيلی  اپيفانی  یوحنای  است.  بوده  خاورزمين  دادهای 

کار می انطاکيه  بطریق  و در دهدستگاه  ایران گذرانده  590  ة کرده  در  به سفارت  را  مدتی  .م 

است و به همين سبب های بزرگی دیدار داشتهدارد که با شخصيتبوده است. یوحنا اعلام می

دادهای بزرگی مثل فرار خسرو به روم را که در دوران خوبی آموخته بود تا چگونه تاریخ رخبه

کند.   بيان  بود،  افتاده  اتفاق  خودش  آن  (.31:  1397)همان،  زندگی  تاریخ بنابر  شد،  بيان  چه 

تئوفيلاکت، اخبار سعرت و سبئوس، در نقل روایت فرار خسرو به روم، متكی بر مأخذی کتبی  

ها نقل  هستند؛ ممكن است که دیگر منابع بيزانسی، ارمنی و سریانی که داستان خسرو از آن

به  سریانی  و  ارمنی  بيزانسی،  عربی،  فارسی،  منابع  در  بتوان  اگر  باشند؛  چنين  نيز  شد، 

های دیگری همانند داستان خسرو دست یافت که این چنين در منابع مختلف نقل شده روایت

 نامه رسيد.  تری از خدایها، به شناخت روشنباشند، شاید بتوان با تحليل و مقایسة آن

 

 گيری نتيجه 

روشن شد که   ،با بررسی داستان شورش بهرام چوبينه و فرار خسرو به روم در منابع مختلف

ترین و کامل  ،الارب فی اخبار الفرس و العربنهایه  ،فردوسی و در منابع عربی  ،در منابع فارسی

ازدقيق را  روایت  داستان،    ترین  می  بهاین  باکه    دهنددست  مقایسه  در  فردوسی    روایت 

بهکامل  بالارنهایه مورخ  یك  همانند  فردوسی  است.  روم  تر  به  خسرو  فرار  داستان  شرح 

اطلاعات اندکی به دست   ة این بخش از داستان، دربار،  که دیگر منابعرغم ایندازد و علیپرمی

 ، توان گفتکه میطوری کند؛ به بازگو می دقت دهند، فردوسی این بخش از داستان را نيز بهمی

توان از ادبی، ارزش تاریخی دارد و می  ة بر جنبعلاوه،  گزارش فردوسی در این بخش از داستان

به عنوان یك م برد. در خذ تاریخی در بررسیأشاهنامه  بهره  به پادشاهی ساسان  های مربوط 

گفت  خارجیمنابع   به  از  ةکه  متاثر  آنعلی  ،اخبار سعرت  ،هستندنامه  خدای  محققان  که رغم 

اجمال به  را  و منابع عربی دارد.  بيان کرده  داستان  با شاهنامه  را  بيشترین مشابهت  در  است، 

تئوفيلاکت، که مفصل فرار خسروروایت  از  روایت  اندکی   ترین  به جز در موارد    ،به روم است، 

می دیده  شاهنامه  با  بسياری  بيان  مطابقت  همانند  مطالب،  برخی  بيان  در  تئوفيلاکت  شود. 

و سخنرانینامه مها  به  میأها  اشاره  خود  مطالبخذ  این  اصلی  مفاد  و  شاهنامه   ،کند  با  برابر 

 ؛ اما با تفصيل بيشتری بيان شده است.  است

خذ خود را  أم  مولفان  جا که برخی از با توجه به مشابهت بسيار این منابع با یكدیگر و از آن

ها و روایات دیگری نظير آن، ممكن است بتوان داستاندادن این  با کنار هم قرار  ،کنندبيان می

 بهره برد.   نامهخدایای از شناخت تازه به رسيدن  ها دراز آن
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